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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٠
 

 تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

   چھارمبخش
  

  ھای استعماری برداری اقتصادی در سياست امدھای اصل بھرهپي

 ھا در تقسيم کار امپرياليستی شکستن اقتصادھای محلی و ادغام آن درھم .١

 وابسته از مناسبات جھانی ئیھا ھا را به حاشيه  بومی را درھم شکسته و آنۀفرآيند استعمار، اقتصادھای خودبسند

و بازارھای مصرف ...) نفت، فلزات، ادويه، کاکائو، چای(ت به منابع خام ارزان مستعمرا. داری بدل می سازد سرمايه

انباشت از —دانست  سرمايه میۀکالاھای متروپل تبديل شدند؛ مسيری که کارل مارکس آن را بخشی از انباشت اولي

  .داری  توليد پيشاسرمايهۀطريق خشونت، خلع يد و گسست از شيو

  

 و بازتوليد وابستگی ساختاریسازی صنايع بومی  ويران .٢

آگاھانه توسط —ھای بومی، مصرف محلی و پيوندھای اجتماعی بودند که مبتنی بر مھارت—توليدات دستی و سنتی

اين تخريب زيرساختی، به .  دھندئیای اروپا ھ استعمارگران نابود شده تا جای خود را به واردات انبوه کالاھای کارخانه

  .نيز تداوم يافت" استقلال سياسی"ی ساختاری انجاميد که حتی پس از بازتوليد وابستگی اقتصاد

  

  نيروی کار و انتقال ارزش اضافی به متروپلۀاستثمار وحشيان .٣

کشی، به خدمت سودآوری برای   کارگر بومی، در معادن، مزارع و بنادر مستعمراتی، با حداقل مزد و حداکثر بھرهۀطبق

 بومی، بلکه برای انباشت سرمايه در ۀھا نه در جھت توسع رزش اضافی حاصل از کار آنا.  امپرياليستی درآمدهۀسرماي

  .مراکز امپرياليسم جھانی مورد استفاده قرار می گيرد

  

 مثابه سرمايه سازی زمين به ئیخلع يد از دھقانان و کالا .۴
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ھای  ھا را به شرکت رد و آنھای اشتراکی و منابع طبيعی را به ابزار مالکيت خصوصی تبديل ک استعمار، زمين

 ۀھای کمرشکن، به طبق دھقانان سنتی يا تحت فشار ماليات. پيمان با امپرياليسم واگذار نمود چندمليتی يا نخبگان ھم

  .فرودست بدل شدند يا در قالب کارگران روزمزد استثمار شدند

  

  مستعمراتئیمحصولی و انھدام امنيت غذا کشت تک .۵

...) نيشکر، پنبه، قھوه، چای( محصولات صادراتی ۀليد محلی غذا جای خود را به کشت گستردکشاورزی معيشتی و تو

 و وابسته به بازار ئی مواد غذاۀ را نابود ساخت، بلکه مستعمره را به واردکنندئیداد؛ فرآيندی که نه تنھا استقلال غذا

  .سانیبازاری که تابع منطق سود سرمايه است، نه نيازھای ان—جھانی بدل کرد

  

  مردمیۀھای استعماری؛ ابزار غارت، نه توسع زيرساخت .۶

بوده، در واقع ابزاری برای تسريع غارت منابع و انتقال " پيشرفت"ًھا که ظاھرا نماد  آھن، بنادر و جاده ھای راه

 ۀای منافع طبقھا نه بر اساس نيازھای اجتماعی مردم بومی، بلکه در راست اين زيرساخت. باشند اداری سلطه می- نظامی

  .حاکم امپرياليستی طراحی می شوند

  

 داری کمپرادور و تعميق شکاف طبقاتیه گيری سرماي شکل .٧

داری   منافع سرمايهۀای از نخبگان محلی شکل گرفت که در مقام کمپرادورھا، واسط  امپرياليسم، لايهۀدر بستر سلط

ھای استعماری بدل شده و از دل  صادی، به ابزار اجرای سياست وابسته، در قبال امتيازات اقتۀاين طبق. جھانی می شوند

  .امتياز نضج می کنند ھای زحمتکش و اقليت صاحب آن، شکاف عميق ميان توده

  

 نابودی ساختارھای معيشتی، فقر مزمن و مھاجرت اجباری .٨

 شھرھا رانده می ۀر به حاشيدھقانان فقي. استعمار، با تخريب اقتصاد بومی، باعث آوارگی و بيکاری گسترده می شود

- کار را گسترش داده و ساختارھای اجتماعیۀاين فرآيند، ارتش ذخير. شوند و درگير اشکال نوين بردگی مزدی گشته

  .اقتصادی جوامع بومی را متلاشی می سازد

  

 انتقال نابرابر سرمايه و بازتوليد فقر در پيرامون نظام جھانی .٩

داری منتقل  ھای استعماری ارزش، به مراکز سرمايه دھای نجومی، از طريق مکانيسممنابع طبيعی، نيروی کار و سو

—گذار انباشت ثروت در شمال جھانی و فقر ساختاری در جنوب جھانی گرديد اين انتقال نابرابر، پايه. می شود

  .شود ساختاری که امروز در قالب نواستعمار بازتوليد می

  

  جھانیۀ سرمايۀم سلطمھار رشد صنايع مستقل و تداو .١٠

ھای  المللی، و سازمان ھای بين ھای وابسته، بدھی گذاری  سرمايه از طريق سرمايهۀحتی پس از استقلال ظاھری، سلط

بنياد باقی مانده   خودۀکشورھای پيرامونی، فاقد ابزارھای فنی، علمی و مالی برای توسع. مالی جھانی استمرار می يابد

 خود را از ۀداری جھانی، سلط ھا تحميل شده؛ شکلی نوين از استعمار که در آن سرمايه ن توسعه به آۀو مدل وابست

  .کند طريق ابزارھای اقتصادی بازتوليد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بخشی به استثمار ايدئولوژی سلطه برای مشروعيت: اصل برتری فرھنگی و نژادی) ٣

 شکلی از ايدئولوژی ھژمونيک جای گرفته فقط يک نيروی نظامی يا اقتصادی، بلکه در بطن ھر نظام استعماری، نه

طرف  اين ايدئولوژی، خلاف ظاھر بی. کند  تمدن، عقلانيت، اخلاق و پيشرفت معرفی میۀاست که استعمارگر را نمايند

 جھانی است که در خدمت بازتوليد ساختارھای ۀداران اش، بخشی از روبنای ايدئولوژيک نظم سرمايه دوستانه يا بشر

 .کند ت سرمايه عمل میسلطه و انباش

 :کند دھد، جھان را به دو قطب متخاصم تقسيم می گونه که فرانتس فانون نشان می استعمار، ھمان

 )داری پيشرفته و نظم سرمايه داری جھانی  سرمايهۀنمايند(مرکز، متمدن، عقلانی، برتر  :خود .١

 )ست و کارگران جھانی جھان حاشيه، طبقات فرودۀنمايند(مانده  پيرامون، وحشی، عقب :ديگری .٢

. شناسانه نيست، بلکه بيان ايدئولوژيک يک تناقض مادی است ًبندی، صرفا يک امر فرھنگی يا معرفت اما اين تقسيم

داری متروپل است که برای انباشت سرمايه، نيازمند استثمار نيروی کار، منابع ه استعمارگر، ھمان سرماي» ِخود«

نه يک انحراف فکری، » ديگری«بنابراين، خلق تصوير تحقيرآميز از . است» ديگری«ِطبيعی، و بازارھای مصرفی 

 اقتصادی و طبقاتی، در قالب اخلاق، ۀ امپرياليسم است که به کمک آن، سلطۀبلکه بخشی ضروری از ماشين سلط

 .کند فرھنگ و عقلانيت طبيعی جلوه می

ھا، دين رسمی و  ه از طريق نظام آموزشی، رسانهفقط از طريق ارتش و توپخانه، بلک در چنين نظامی، استعمار نه

، تثبيت ساختار جھانی تقسيم کار را »پيرامون«و » مرکز«بندی ميان  تقسيم. شود گفتمان روشنفکری وابسته بازتوليد می

گيری، توليد ارزش افزوده و انباشت سرمايه؛ و کشورھای   مراکز تصميمۀمثاب کشورھای استعمارگر به: سازد ممکن می

 .ھای تابع خام، نيروی کار ارزان، و حاشيهمواد  منابع ۀمثاب مستعمره به

 خود، ۀشده است که ھمواره برای توجيه سلط داری جھانی  در خدمت سرمايه) ديگری/خود(اين تصويرسازی دوگانه 

شده، خود را نيز کمتر،  شود، بلکه با ذھنيتی مسخ تنھا استثمار می در اين روند، ستمديده نه. است» سازی ديگری«نيازمند 

ای که از  نظام سلطه: يم، اينجا با ھژمونی فرھنگی مواجھبه تعبير آنتونيو گرامشی .بيند تر و نيازمند ھدايت می پست

 .کند طريق رضايت، نه اجبار، عمل می

يه و گسترش ای سياسی يا فرھنگی، بلکه ضرورتی تاريخی در مسير انباشت اول از اين منظر، استعمار نه فقط پروژه

ھای  داری از دل خشونت شود، سرمايه يادآور می» سرمايه«گونه که مارکس در  ھمان. داری جھانی بوده است سرمايه

 خونين در مقياس جھانی ۀخون، آتش، و غارت، ابزارھای نخستين آن بودند؛ و استعمار، تجلی اين لحظ: اوليه برآمد

 .است

که  آيد که ذھن ستمديدگان نيز تسخير شده باشد؛ زمانی ترين شکل خود درمی  ژرف امپرياليستی، تنھا زمانی بهۀاما سلط

اينجاست که . گر را در سر بپرورانند ای از مستعمره ، رؤيای تبديل شدن به نسخه»پيشرفت«وجوی  فرودستان، در جست

ِکه انسان استعمارشده، خود به ای  سلطه :گردد شده بدل می ای درونی پوشد و به سلطه خشونت خود را می  بیۀسلطه، چھر
 .رساند بازتوليد آن ياری می

دوستانه، به ابزارھای  ظاھر انسان مدار، و حتی مداخلات به ھای غرب گرايانه، نوسازی ھای توسعه در اين بستر، پروژه

و اخلاق،  خود در نقاب عقلانيت، علم ۀداری جھانی، با پوشاندن چھر سرمايه. شوند ِنرم ھژمونی سرمايه بدل می

که ھربرت مارکوزه و ديگر متفکران مکتب فرانکفورت تأکيد  اين فرايند، چنان .سازد خشونت ساختاری را نامرئی می

 .گردد ھا می ھا و تضعيف ظرفيت انتقادی انسان سازی ذھن دست کنند، منجر به يک می
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 ۀ سازوکارھای انباشت سرمايه، و بدون مبارزبنابراين، نقد استعمار بدون نقد اقتصاد سياسی آن، بدون افشای پيوندش با

داری جھانی و   استعمار، تنھا با گسست از نظم سرمايهۀ از سلطئیرھا.  طبقاتی، ناقص و سطحی خواھد ماندۀآگاھان

  . باشدئی رھاۀ جھانی نوين ممکن است؛ جھانی که در آن، انسان نه ابزار انباشت، که سوژئیبرپا

 

 )با رويکردی پسااستعماری(لطه نقش ايدئولوژی در توجيه س

ًتوان صرفا به ابزارھای خشن   استعماری را نمیۀھای نظری پسااستعماری و نيز دستگاه تحليلی ، سلط از منظر سنت

 رسوخ ئیتری چون ايدئولوژی، فرھنگ، زبان و بازنما ھای عميق سياسی يا نظامی تقليل داد؛ بلکه اين سلطه در لايه

ايدئولوژی، در اين ميان، . دھد ای از ھژمونی و بازتوليد سلطه را سامان می اھا، فرآيندھای پيچيدهکند و از ھمين مجر می

کند که روابط  شده عمل می عنوان ساختاری عينی و نھادی ای از باورھای نادرست، بلکه به ً صرفا مجموعهۀمثاب نه به

 .سازد روعيت، عقلانيت و اخلاق پنھان میای از مش  طبقاتی، و استثمار اقتصادی را در لفافهۀتوليد، سلط

 منجی، مربی يا پدری ۀمثاب استعمارگر، در چارچوب اين دستگاه ايدئولوژيک، خود را نه غاصب و چپاولگر، بلکه به

که استعمارشونده، در ھمان چارچوب،  کند که حامل عقلانيت، تمدن و پيشرفت است؛ حال آن  میئیدلسوز بازنما

شود که برای نجات خود ناگزير از  الغ، بيماری فرھنگی يا انسانی بدوی و غيرعقلانی تصوير میصورت کودکی ناب به

آن را » شناسی شرق« ايدئولوژيک، که ادوارد سعيد در اثر بنيادين خود ئیاين بازنما.  استعمارگر استۀپذيرش سلط

 سياسی و اقتصادی را ۀکند که سلط  میکند، درواقع شکلی از برتری معرفتی و فرھنگی غرب را تثبيت بندی می صورت

 .دھد دوستانه جلوه می عقلانی، طبيعی و حتی نوع

شود، بلکه با نفوذ   متوقف نمیئیًکند، اين فرآيند صرفا در سطح گفتمان يا بازنما گونه که فرانتس فانون تأکيد می اما ھمان

ھا، زبان و تاريخ خويش را  شده، ارزش ستعمرهفرد م: آفريند به روان انسان استعمارشده، خودبيگانگی ساختاری می

اين فرايند، ھمزمان با استثمار مادی، استثمار . شناسد پندارد و خود را از منظر نگاه استعمارگر بازمی ارزش می بی

 .پندارند  فرودستی میۀجای مبارزه، خود را شايست معنوی را نيز در پی دارد، که در آن طبقات فرودست، به

دھد که  نشان می» توانند سخن بگويند؟ دستان می آيا زير« مشھور خود ۀستا، گاياتری اسپيواک در مقالدر ھمين را

ای  گونه کند؛ به  میئیزدا مايه  فرودست را سرکوب يا درونۀداری جھانی، صدای سوژ چگونه نظام استعماری و سرمايه

تمان سلطه عبور کند و در نتيجه، به ابزاری برای شود که از فيلتر گف که حتی ايستادگی، تنھا در صورتی شنيده می

 خشونت نمادين و ۀًدستان نه صرفا غياب صدا، بلکه نتيج از اين منظر، سکوت زير. بازتوليد ھمان سلطه بدل شود

 .مند گفتمان سلطه است نظام

ادی استثمار است؛ يعنی کنند، واقعيت م  و ايدئولوژيک پنھان میئیچه اين ساختارھای بازنما تر، آن در نگاھی کلان

ھای  ھای مستعمره برای انباشت سرمايه در متروپل چپاول منابع، کار ارزان و در خدمت گرفتن نيروی کار ملت

. شود  اقتصادی است، بلکه ابزار ضروری آن محسوب میۀ فرھنگی، در اين معنا، نه تنھا مکمل سلطۀسلط. امپرياليستی

ھا و نگاه خود را   حاکم بتواند ارزشۀکند، ھژمونی زمانی مؤثر است که طبق  میگونه که آنتونيو گرامشی مطرح ھمان

 .عنوان وضعيت طبيعی جھان بپذيرند عنوان جبر، بلکه به چنان درونی سازد که طبقات فرودست، سلطه را نه به

دھای ميان ايدئولوژی، سياسی فراتر رفت و پيون-بنابراين، برای فھم و نقد جامع استعمار، بايد از تحليل صرف نظامی

تنھا مبارزه با اشغال سرزمين، بلکه  ، نهمطالعهنقد استعمار، در اين . روان، گفتمان و ساختار اقتصادی را بازشناخت

  .گيری زبان، حافظه و خودآگاھی تاريخی نيز ھست مبارزه با اشغال ذھن و بازپس
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 )با رويکردی پسااستعماری(تجليات برتری فرھنگی و نژادی 

فقط از طريق خشونت عريان، بلکه   خويش را نهۀداری جھانی، سلط  با منطق سرمايهئیسو يدئولوژی استعماری، در ھما

در اين فرآيند، برتری نژادی و فرھنگی ھمچون ابزاری برای توجيه . کند از طريق تحميل فرھنگی و نمادين اعمال می

نگاری و ھنر نھادينه   چون آموزش، دين، تاريخئی و در نھادھاشود استثمار اقتصادی و سرکوب سياسی به کار گرفته می

 .گردد می

 که  شود، حال آن  زبان عقل، علم و ترقی عرضه میۀمثاب زبان استعمارگر به :زبان و آموزش

اين حذف زبانی، تنھا يک . شوند عنوان ناقص، احساسی يا غيرمدرن معرفی می ھای بومی به زبان

 ۀت، بلکه انقياد معرفتی است که طبقات فرودست را از دسترسی به حافظ ابزار ارتباطی نيستغيير

 .سازد تاريخی و توليد دانش مستقل محروم می

 ھای رسمی تحقير  شود، يا در روايت کلی حذف می ھای مستعمره يا به تاريخ ملت :نگاری تاريخ

ر کرسی صدق شمول ب عنوان روايت جھانی و جھان در عوض، تاريخ استعمارگر به. گردد می

 خويش را ۀ است که گذشتئیھا اين حذف و بازنويسی تاريخی، در خدمت ساختن سوژه. نشيند می

 .بينند  غربی قابل تصور می »ۀتوسع «ۀينئ خويش را تنھا در آۀارزش و آيند بی

 شود و جای خود را به   چون شرک، خرافه يا جھل طرد میئیھا دين بومی با برچسب :دين و اخلاق

اما در ورای اين . گردد شمول معرفی می دھد، که عقلانی، اخلاقی و جھان تعمارگر میدين اس

 حاکم جھانی است که تابعان مستعمره را ۀچه اھميت دارد تحميل نظام ارزشی طبق  دينی، آنئیجا جابه

 ارزشی درونی سرکوب تنھا با زور، بلکه با احساس گناه و بی مطيع سازد و ھرگونه ايستادگی را نه

 .کند

 شود،   ناقص و کودکانه از ذوق ھنری، تحقير میئی نمودھاۀمثاب ھنر بومی يا به :شناسی ئیھنر و زيبا

. آيد ھای امپرياليستی به نمايش درمی در ويترين موزه» ای از عجايب انسان بدوی نمونه«يا ھمچون 

ھای   نمادين ملتۀسرمايزمان با تاراج مادی،  شناختی است که ھم ئی زيباۀاين امر، شکلی از مصادر

 .کند نفع مرکز جھانی سرمايه جذب می مستعمره را نيز به

 فرھنگی و نژادی، جزئی از سازوکار کلان بازتوليد ھژمونی امپرياليستی ھستند؛ ۀھای سلط در مجموع، اين جلوه

 .استشرط استثمار اقتصادی و چپاول منابع  فرآيندی که در آن، سرکوب نمادين و تسخير ذھن، پيش

  

 (Colonization of the Mind) استعمار ذھن

 اثر روانی سلطه با نگاھی پسااستعماری

 ۀھای آگاھی، روان و ھويت سوژ ترين لايه  استعماری، نفوذ آن به درونیۀترين اشکال سلط ترين و پنھان يکی از عميق

پذير نيست، بلکه به  ميل نظم سياسی تقليلتنھا به تصاحب منابع طبيعی يا تح در اين سطح، سلطه نه. استعمارشونده است

ايدئولوژی استعماری، ھمچون ابزار توليد  .ابديی گذاری و بازشناسی خود راه م ھای بنيادين شناخت، ارزش ساحت

اش، فرد بومی را از درون تسخير  ھای فرھنگی و آموزشی  دستگاهۀواسط داری جھانی، به در نظام سرمايه» رضايت«

شود و برتری تمدنی و عقلانی استعمارگر را درونی  اعتماد می ھا و تاريخ خود بی ھا، زبان، سنت رزشاو به ا: کند می

 .سازد می
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وضعيتی که در آن فرد : نامد می» سازی سلطه درونی«فرانتس فانون، متفکر ضداستعماری ، اين فرايند را 

در . ماند ، به ديد استعمارگر از خويشتن وفادار میپذيرد و ناخودآگاه شده، تصويری تحقيرآميز از خويش را می مستعمره

شود فقط ساختار سياسی نيست، بلکه نظام شناخت و ادراک فردی و جمعی است؛  چه دگرگون می اين فرآيند، آن

 .ابديی راه م) آگاھی کاذب(استعمار، به تعبير انديشمندان، به ساحت 

 :شده ممکن است در چنين موقعيتی، انسان مستعمره

  فرھنگ، زبان و تاريخ خويش شک کند يا از آن شرمنده شود؛به 

 تقليد از استعمارگر را يگانه مسير پيشرفت بپندارد؛ 

  ھای مادی اين ميل را بازشناسد که ريشه آن زندگی کند، بی» ھمچون مرد سفيدپوست«و آرزو کند. 

جا استعمارگر و سرمايه داری  در اين( مسلط ۀاين وضعيت، به تعبير گرامشی، شکلی از ھژمونی فرھنگی است که طبق

 .سازد  خود را پايدار و مشروع میۀھا، سلط از طريق آن، نه با اجبار، بلکه با القای معنا و نظام ارزش) جھانی

فقط او را به حاشيه  دھد که استعمار نه  فرودست، نشان میۀِگاياتری اسپيواک نيز با تمرکز بر سکوت تحميلی سوژ

شده نيز تنھا در  گفتن مستعمره در اين چارچوب، حتی سخن. کند مکان بيان ايستادگی را نيز از او سلب میراند، بلکه ا می

 .شود که از فيلتر گفتمان سلطه عبور کرده باشد صورتی شنيده می

 » از ذھنئیاستعمارزدا« (Decolonising the Mind)، در کتابئی ضداستعماری کنياۀنگوگی وا تيونگو، نويسند

زمانی که زبان مادری سرکوب و زبان استعمارگر به : شود  زبانی آغاز میۀدھد که اين فرآيند روانی با سلط  مینشان

در نتيجه، او . گيرد صورت ساختاری در مدار سلطه شکل می گردد، ذھن کودک بومی به زبان آموزش و قدرت بدل می

 .بود» پيشرفته«فھميده، متمدن و توان  آموزد که تنھا از طريق زبان و منطق استعمارگر می می

فقط واقعيت بيرونی، بلکه ادراک و تصور  دھد که چگونه استعمار نه خوبی نشان میشناسی، ب دوارد سعيد نيز در شرقا

 است؛ و فرد شرقی، در ئیِگر، بلکه موضوع بازنما در اين دستگاه گفتمانی، شرق نه کنش. سازد فرد شرقی را نيز می

 .بيند می) استعمارگر( نگاه ديگری ۀرفته خود را تنھا از دريچ ، رفتهئیزنمامواجھه با اين با

جا، فرد بومی  در اين. در نھايت، استعمار ذھنی يعنی پذيرش ناخودآگاه سلطه و بازتوليد آن در سطح روان و فرھنگ

 فرودستی، و حتی ۀانگردد؛ پذيرش داوطلب کند، بلکه خود به بازوی فرھنگی آن بدل می فقط سلطه را تحمل می نه

اين ھمان خودبيگانگی ساختاری است که . شود ترين اشکال سلطه بدل می مشارکت در تکرار آن، به يکی از ژرف

وضعيتی که در آن انسان، از خويشتن، تاريخ خويش و : دانست داری می  سرمايهۀھای سلط ن آن را يکی از شالودهامحقق

 .شود  بيگانه میتغييراز امکان 

  ... دارد ادامه
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